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عاشق اسفناک تو!

سوفیا... عشقم... �
امروز می خواهم نامه ای برایت بنویسم که اشکت 
را دربیاورم، چراکه حتما یادت هست که شب تولد تو 
دلم رو هدیه دادم به اون که عاشــقم کرد، من رو داد 
بر باد، هدیه رو بازنکرده؟ پس فرستاد... پس فرستا... 
پــس فرس... پس فــر... پس ف... پــس... پ... پس 

فرستاد!
اما نرود میخ آهنین در ســنگ سوفیا! آن از بابات 
که اصلا من را آدم حساب نمی کند؛ این هم از تو، این 
هم از زمانه، این هم از سیاست مداران کاسب، این هم 
از کاسبان سیاســت، این هم از فهرست امید، این هم 
از دولــت، این هم از فرار مغزهای انســانی و واردات 
گوشت گاوها، این هم از اف اف و اف ام و اف اف تی اف، 
این هم از پنیر فتا و غیر پنیر فتا، این هم از صداوسیما 

و... 
می بینــی ســوفیا؟ الان هرکــی عقلش برســد، 
می چســبد به یک رانتی، بودجه ای، چیزی و بارش را 
می بندد. من چی؟ من چســبیده ام به عشق تو و بارم 

را زمین گذاشته ام.
الان همــه دارنــد پــول درمی آورنــد، مــن چی 

درمی آورم؟
الان همه دارند تحلیل سیاسی می کنند، من دارم 

تحلیل می روم.
الان همه دارند توی اینترنت و به صورت لایو، لاو 

می ترکانند، من نهایتا جوش می ترکانم.
الان همه دلار که می کشــد بالا، می فروشند، خانه 
که می کشــد پایین، می  خرند. من بــالا و پایینم طوری 
شــده که نه می توانم چیزی بخرم، نه چیزی دارم که 

بفروشم.
حالا ســوفیا... نگاه کن که یکی مثل من، یکی مثل 
«میدون دوم»، دقیقا باید چه گلی به ســرش بگیرد؟ 
من تا بچه بودم، جنگ بود و با دشــمن می جنگیدیم، 
مدرسه که می رفتم، صف بود و با کوپن می جنگیدیم، 
بزرگ تــر کــه شــدم، ســتاره دار شــدیم و بــا تقدیر 
می جنگیدیم، الان هم که مردی شــده ام برای خودم، 
همه دارند ســر رانت بیشــتر و قدرت بیشتر و بودجه 
بیشــتر با هم می جنگند. خلاصه مــا در یک منطقه 
جنگی بزرگ شــدیم. حالا این وسط که هر کسی برای 
خودش سنگر گرفته و کاری به دیگران ندارد، من یک 
هوایی در کنم و بگویم دوستت دارم؟ مسخره نیست؟

سوفیا... دختر زیبا...
امروز تولد من است. توقعی هم ندارم برایم کادو 
بخــری، چون تولد تو که بود، من نهایتا توانســتم یک 
نیازمندی های همشهری بخرم و دور کار در منزل خط 
بکشــم و بهت پیشــنهاد بدهم روز تولدت زنگ بزنی 
شاید یک کار در منزل پیدا کردی و از این فلاکت نجات 

پیدا کردیم.
ســوفیا... یک دوست داشــتم که تعریف می کرد 
همه عمرش بدبختی کشیده و آخرش هم در تصادف 
از دنیا رفت. بهش گفتم: داداش تو که هنوز زنده ای! 

گفت: کاکا! تو به این می گویی زندگی؟
حالا حکایت من است سوفیا... من دوستت دارم، 
چــون نان و نمک و واقعیتش هم این اســت که من 
چیز دیگری در زندگی ندیده ام که بخواهم تو را اندازه 
آن دوست داشته باشــم. اگر با من هم عاشقی کنی، 
ســر ســفره مان جز نان و نمک چیزی گیرت نخواهد 
آمد. خلاصــه که بمیرم برات. جهان چند میلیارد نفر 
آدم دارد که یک درصدشان هم پولدار باشند می شود 
۸۰ میلیون نفر (و دست برقضا جمعیت ایران هم ۸۰ 
میلیون نفر است که ربطی به یک درصد پولدار جهان 
نــدارد و اینجا نهایتــا ۸۰۰ نفر پولدار هســتند و باقی 
روابط عمومی ایشــان هســتیم!) و خلاصه از شانس 
سهمیه بندی شده تو، از بین این هشت میلیارد نفر روی 

زمین، من باید عاشقت باشم.
خلاصه با این وضعی که من عاشقت هستم، فقط 
خدا باید به تو رحم کند. عاشق اسفناک تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 پرنده آبی

در یکي از برنامه هاي پرطرفدار صداوســیما و با 
مجري مشهورش، اتفاق عجیبي رخ داده است که 
در دو، سه روز گذشته بسیاري نسبت به آن اعتراض 
کرده اند؛ هم رسانه ها و هم مخاطبان در شبکه هاي 
اجتماعي. به نظر مي رســد کمتر کسي در برابر این 
برنامه و رفتاري که شــده اســت بي تفاوت بماند و 
در ذهنش علامت ســؤال هاي بسیاري شکل نگیرد. 
در ایــن برنامــه میهمانان زن و شــوهر و دو دختر 
کوچکشــان بوده اند که شاید تنها دلیل حضورشان 
این بوده که خانم ۲۷ بار تقاضاي طلاق کرده است، 
آن هم بــه دلیل کتك خوردن و هربار نیز این ماجرا 
فراموش شده و البته دوباره به شکل دیگري تکرار 
شــده اســت. وقتي ســخنان مرد را گوش مي کنید 
هیچ احساس تأسفي در آن به بیننده القا نمي شود 
و باافتخار از اینکه زود براي شــکایت و درخواست 
طــلاق اقــدام مي کرده اند و البته بــا یك تلفن هم 
دلشان تنگ مي شده و به سوي هم بازمي گشته اند، 

روایت مي کند.
رســانه هاي  قــدرت   -۱
پوشــیده  کســي  بر  جمعي 
دلیل  همیــن  بــه  نیســت، 
اســت که بارهــا میهماناني 
به  رفتار مي کنند  که عجیب 
مي شــوند،  دعوت  تلویزیون 
امــا ســؤال اینجاســت که 
اتفاقــي  چــه  آن  از  پــس 
خواهد افتــاد؛ یعني حضور 
ایــن زن و شــوهر بــا چــه 
اســت؟  قابل قبول  توجیهي 
آیــا همان طور که بســیاري 
اجتماعــي  شــبکه هاي  در 
نوشته اند، به دلیل این است 

که هدف تلویزیون عادي سازي کتك خوردن زنان از 
مردان است؟

حق کودکاني که در ایــن برنامه حضور دارند و 
باافتخار شنونده این ماجرا هستند هم در نظر گرفته 

شده است؟ 
۲- چرا هیچ جوابي به مسائل پیش آمده پس از 
پخش این برنامه داده نشده است؟ چرا صداوسیما 
پاســخ گو نیســت؟ چــرا این برنامــه کــه اتفاقا از 
صفحات اینســتاگرامش براي رأي گیري اســتفاده 
مي کند، پس از گذشــت چنــد روز هنوز اهداف این 

برنامه را روشن نکرده است؟
۳- آیا راهــي براي اینکه مخالفــان این برنامه 
نســبت به آن اعتــراض کنند نیز وجــود دارد؟ آیا 
امکان حضور وکلا و فعالان حقوق زنان و کودکان 

در این برنامه هست؟ 

۴- چگونه مي توان در برابــر این گونه برنامه ها 
اعتــراض کرد؟ آیا امکان شــکایت وجود دارد؟ آیا 
امکان اعتراض به روند قانون که اجازه طلاق گرفتن 

به زن بعد از ۲۷ بار درخواست نمي دهد چطور؟ 
 این چند ســؤال با دیدن ایــن برنامه بلافاصله 
به ذهن مخاطب مي رســد. بســیاري از کاربران نیز 
اعتراض کرده اند. از جمله آذر منصوري نیز خطاب 
به صداوســیما نوشته است: «آیا شــما نمی دانید 
#خشــونت_علیه_زنان  تــداوم  اصلــی  عامــل 
آموزش های غلط است. شما با تولید این برنامه ها 
و عادی نشان دادن این خشونت به تعداد بینندگان 

خود به تداوم و حتی تشدید آن کمک می کنید».
یا کاربر دیگري نوشــته است: «از زنی که بعد از 
۲۷ بار درخواست #طلاق به خاطر #کتک خوردن از 
همسر نتونست طلاق بگیره تقدیر کردن. نمیدونیم 
گریه کنیم یا بخندیم». دیگري نوشــته است: «کل 
هنر زوجی که به برنامه دعوت شــده اند کتک زدن 
اســت  کتک خــوردن  و 
(زوج ایــده آل صداوســیما) 
برای  که  منفعــل  موجودي 
خانــواده»  «بنیــان  حفــظِ 
هرگونــه توهیــن و تحقیــر 
و ظلــم رو تحمــل می کنه 
و دم نمی زنــه، تــا ســر حد 
تا  می کنه  «فــداکاری»  جان 
خم به ابروی آقــا نیاد».   و 
دیگري ســؤال کرده: «واقعا 
مي شــود تصــور کنیم چنین 
بی غــرض  مصاحبه هایــی 
و تصادفــی انجام میشــه!»    
دیگري نوشته است: «زنهای 
آزار  را میشناســم که  زیادی 
جســمی و روحی می شــوند و در نهایت ســکوت 
می کننــد و طــلاق نمی گیرند چرا؟ چــون قوانین 
حمایت گر زن نداریم، چون در قانون مرد ولیِ بچه 
اســت  و متأســفانه نقطه ضعف زنان حس مادری 
و... حــالا هم که دارند کتک خوردن و دم نزدن را به 
افتخاری در کارنامه زنــان تبدیل می کنند». دیگري 
پرسیده است: «ارزش های اون خانواده ای که شما 
تبلیغش رو می کنین چیه که باید در هر شــرایطی 
حفظش کرد؟ مهم نیســت اون زن چه حسی داره 

یا چقدر این زندگی کیفیت داره؟». 
ســؤال اصلــي این اســت کــه این ماجــرا به 
کجا مي رســد؟ ماجــراي زني که همان شــب اول 
ازدواج کتــک خورده و مردي کــه راحت مي گفت 
خیلی اوقات شب ها که به خانه می آمدم، عصبانی 

می شدم و همسرم را حسابی می زدم.  

زنی تقدیر شد، چون خوب کتک می خورد

اعترافات در سلول
هــر روز خبــري عجیــب از چین مي رســد؛ یك بار  �

اینکه دولت چین براي کشــف کســاني که ن ژاد اویغور 
دارند، از بهترین تجهیزات غرب اســتفاده کرده است یا 
اینکه برنامه اي براي اعتراف گیري دارد که در رســانه ها 
منتشر مي شــود. طبق گزارش چند روز گذشته الجزیره، 
برخــي متهمان در چین ناگزیر بــه مصاحبه تلویزیوني 
براي عبرت گیري مي شــوند. پیتر هامفری گفته اســت 
او را در ســلولي قرار مي دهند، درش را قفل مي کنند و 
لنزهای دوربین در اطرافش قــرار مي گیرند و او باید به 
تمام سؤال ها پاســخ دهد تا درس عبرتي براي سایرین 
شــود. البته این اتفاق مربوط به آگوســت شــش سال 
پیش اســت. طبق گفته فعالان حقوق بشــر، هامفری، 
یک محقق ارشد شرکتی انگلیســی است که تقریبا دو 
ســال در چین زندانی شــده. برخی از بازداشت شدگان 
ســابق نیز گفته  اند، اعترافات خود را تحت فشار انجام 
داده  انــد و مقامات انتظامی به آنــان مي گویند که چه 
مي توانند بگوینــد یا نمی توانند بگوینــد. این اعترافات 
توســط CGTN، بازوي بین المللی پخــش تلویزیونی 
چین، CCTV، پخش مي شود. البته این شبکه قرار است 
در اروپا شــعبه اي داشته باشــد که فعالان حقوق بشر 
خواســتار نظارت رســانه ای بریتانیا برای رد درخواست 

پروسیجر چینی برای صدور مجوز شده اند. 

 دور دنیا

 پوریا عالمى

مغز اجتماعى -56میدون و سوفیا

 
در تاریخ تمدن بشــری به طور مکرر شــاهد کشــتار 
وحشــیانه و خشــونت آمیز جمعی از ســوی گروهی از 
افراد طبیعی و عــادی در اطاعت از فرامین فرمانروایان 
بوده ایم. جالب اینجاســت که همیــن افراد که مرتکب 
چنین شرارت های انسانی یعنی کشتار سنگدلانه هم نوع 
خود می شــوند، در زندگی معمول خــود افرادی دارای 
احساســات همدلانــه و ملاطفت آمیز نســبت به افراد 
خانواده خود و نزدیکان خود هســتند و از عقل و منطق 
ســالم در حل مسائل انسانی خود برخوردار هستند. این 
دوگانگی در رفتار بشــر از کجا سرچشمه می گیرد که از 
زمان افلاطون تاکنون نظر فیلسوفان و اندیشمندان را به 

خود جلب کرده است؟
در جهت توجیه مغزپژوهانه این پدیده تکرارشونده 
تاریخــی، ایزاک فرید، اســتاد جراحی مغز در دانشــگاه 
کالیفرنیا، در مجله معروف لانســت (۱۹۹۷)، مجموعه 
نشــانگانی را در رفتار این افراد معمولی شرح می دهد 
که آن را ســندرم شرارت می نامد. به نظر فرید، علت این 
اعمال شرورانه در انســان، بیدارشدن خوی حیوانی در 
لایه های زیرین مغز ما نیســت که از مهار لایه های زبرین 
و عالی کورتکس خارج شده باشد، بلکه کورتکس نوین 
خودســرانه بر محور عوامل کنترل کننــده بیرونی عمل 
می کند. این نظریه فرید درباره ســندرم شــرارت در بین 
سال هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ در سه کنفرانس سالانه پاریس  
بررســی وسیع شد. هســته مرکزی این ســندرم اعمال 
خشونت بار تکرارشونده و کلیشه ای بدون توجه به تغییر 
شــرایط همراه با کاهش شــدید واکنش هــای هیجانی 
عاطفی اســت، به طوری که همه اعمال خشونت آمیز 
بدون حضور هیجانات بدنی در کمال خونسردی انجام 
می شــود. با وجود افزایش تعداد افراد قربانی و وسعت 
تخریــب، برانگیختگــی نیــز افرایش می یابــد و باعث 
احســاس نوعی ســرافرازی می شــود. در عین حال که 
شخص گرفتار به این سندرم، از نظر توانایی های شناختی 
همچون زبــان، حافظه، توانایی طراحی و حل مســائل 
مشــکلی ندارد. خوگیری و عادت به خشــونت شریرانه 
نســبت به دیگري ســریع اســت و در کنار آن، محبت و 
اظهار عطوفت نســبت به خانــواده و نزدیکان از طریق 
دوگانگی رفتاری ادامه پیدا می کند. در تکرار خشــونت، 

اطاعــت محض از فرمانروا و وابســتگی تام به حمایت 
گروهی وجود دارد. سرایت پذیری در گروه بسیار بالاست 
و این شــرایط محیطی است که درجه شرارت و شقاوت 
را بــالا می برد و به ســرایت و واگیری از فــردی به فرد 
دیگر  ســرعت می بخشد. مثال آن را می توان در عکسی 
دید که در عملیات اوکراین ســال ۱۹۴۲ سربازی نازی در 
حال کشــتار زن و کودکی یهودی اســت و این عکس را 
این ســرباز برای خانواده خود فرســتاده است. گویا این 
عمل او به ســربازان دیگر هم سرایت کرده و آنها هم از 
عکاس خواسته اند که در هنگام اعمال خشونت از آنها 

نیز عکس بگیرد تا برای خانواده خود بفرستند.
وقتی قســمت پیش پیشــانی میانی مغز در تسخیر 
ارزش هــای از پیــش تعیین شــده ایدئولوژیک پرقدرت 
در جامعه اســت، دیگر این بخش از مغز نمی تواند به 
ارزش هــای واقعی که از درون سیســتم هیجانی بدن 
به طور مســتقیم به  او می رســد، اعتنایی کنــد. در این 
هنــگام، فعالیت بی اندازه مناطق قشــر نوین در بخش 
پیش پیشــانی میانــی در ناحیــه اربیتوفرونتال موجب 
ایده ســازی وسواســی و اعمال تکراری خشونت ورزانه 
مانند بیماران مبتلا به وســواس های اجباری می شود. 
از طــرف دیگر، زیاده کاری قشــر عالی مغــز در ناحیه 
پیش پیشــانی میانی باعــث برانگیختگی و احســاس 
ســرافرازی، مانند افراد معتاد به کوکائین می شود. این 
شــرایط مغزی باعث می شــود  نوعی ازهم گسیختگی 
شناختی ایجاد شــود و اعمال اتوماتیک کشتار جمعی 
از ســوی فرد بــدون حضور و شــرکت مناطــق زیرین 
ایجادکننــده هیجان و احســاس در پیوند با دســتگاه 
خودکار، هورمون ها و عضــلات محرکه بدن ادامه پیدا 
کند. این گسستگی است که موجب اعمال تکرارشونده 
بــا نتایج فاجعه بار انســانی می شــود. در این شــرایط 
بخش هــای هیجانــی و عاطفی مغز کــه تعیین کننده 
ارزش هــای بنیادین حیاتی در قضــاوت و تصمیم گیری 
مغز هســتند، از فعالیت باز می مانند و نوعی دوگانگی 
و شــکاف در کار مغز پیش می آید. خویشــتنِ کنشی از 
خویشتنِ احساسی جدا می شود. مشخصات این سندرم 
در رفتار جمعی انسان نشان می دهد که چگونه جسم و 
بدن زنده ما در پیوند با هیجانات و عواطف اولیه مشترک 
با عالــم جانوران برای تداوم فعالیــت عالی اجتماعی 
و حفــظ ارزش هــای انســانی ما لازم اســت و چگونه 
گسیختکی این تشکیلات زیرین مغزی مرتبط با احشای 
بدنی و با مراکز عالی تر مغزی می تواند موجب فعالیت 
ددمنشــانه و وحشیانه گروهی از سوی انسان هایی شود 

که در تکامــل خود صاحب تشــکیلات مدرن تر مغزی 
شده اند. همان طوری که رابرت. جی لیفتون نیز می گوید 
افرادی که بــه صورت انجام وظیفــه ای تکراری تحت 
آمریتی تمامیت خواه دســت به کشتار جمعی می زنند، 
در هنگام ارتکاب جنایت، دستگاه شناختی ازهم گسسته 
دارند و نمی توانند از دستگاه ارزشی درونی نظام هیجانی 
وابســته به بدن شان برای هدایت رفتار استفاده کنند. به 
قول جان دیستی، شــاید این پدیده سویه تاریک و خشن 
روند اجتماعی شدن انسان را نشان می دهد؛ به ویژه وقتی 
می شنویم که در شرایط معمول بیش از ۷۰ درصد افراد 
جامعــه می توانند در تابعیت از دولت، چنین رفتار کریه 
خشــونت باری از خود نشــان دهند. اغلب ایــن افراد را 
جنس مذکر بین ۱۵ تا ۵۰ ســال تشکیل می دهند. علت 
زمینه این تمایل را می توان در اختلالات شــرایط رشــد 

اجتماعی فرهنگی در دوران بلوغ و میان سالی دانست.
در جنگ جهانــی دوم بیش از ۸۰ درصد ســربازان 
آلمانی حاضر شــدند تا خانواده های زیادی را بکشند و 
فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارتکاب قتل عام خانواده ها سر باز 
زدند. ادولف ایشمن در دادگاه نورنبرگ (۱۹۶۱) در دفاع 
از خود می گوید: او فقط از دســتور اطاعت کرده اســت. 
هانا آرنت در کتاب ایشمن در ارشلیم (۱۹۶۳) می نویسد 
این مردم عادی هســتند که در کشــتار دست جمعی به 
دســتور فرمانده شــرکت می کنند و برای این کار دلایل 

پیش پاافتاده ای مثل ازدست دادن شغل دارند.
فیلیپ زیمباردو، از دانشــگاه ویسکونتین، در آزمون 
زندان (۱۹۷۱) نشــان می دهد که چگونه دانشــجویان 
عــادی (در نقش زندانبان) بدون هیچ گونه پیشــینه ای 
از بیماری هــای مغزی و وجدان پریشــی (ســایکوپاتی) 
به راحتــی می توانند تحــت فرامینی قراردادی دســت 
به اعمال خشــونت آمیز و شرارت منشــانه ای نسبت به 
دانشجویانی دیگر بزنند که نقش زندانی را بازی می کنند.
به روایت پاتریک هگارد، از دانشــگاه لندن، احساس 
اجبار و اضطرار تحمیلی از ســوی نظام های استبدادی 
و زورگو در اکثر افراد عادی، حس فاعلیت و مســئولیت 
بر اساس نظارت ارزش های هیجانی -عاطفی انسانی را 
مخدوش  و آمادگی برای شیوع سندرم شرارت را بیشتر 
می کنــد. باید هوشــیار بود زیرا حضــور ایدئولوژی های 
وسواســی تمامیت خواه همراه با برانگیختگی افراطی، 
کاهــش واکنش هــای عاطفــی و ابراز خشــونت های 
تهاجمی گروهی نســبت به گروه های اقلیت، می تواند 
زمینه ســاز شیوع سندرم شــرارت به اشکال مختلف در 

جوامع انسانی باشد. 

سندرم شرارت
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

روایت

اکــران  روزهــای  اولیــن  در   
به  دوست داشتنی»  «آشــغال های 
توصیه یکی از دوســتان در مجتمع 
تجــاری ارگ تجریــش ایــن فیلم 
را دیــدم. آن فیلــم و آن مجتمــع 
حالــم را به شــدت دگرگــون کرد. 
من که با دیدن فیلم به ســال های 
دور زندگــی ام پرتاب  شــده بودم و 
چشــمانم از یاد آن خاطرات تر بود، 
وقتی از ســالن ســینما خارج و در 
فضای سوپرلوکس مجتمع تجاری 
قــرار گرفتــم، دگرگون شــدم. این 

دل نوشته ای از آن دگرگونی است.
به   فیلــم «آشــغال های دوست داشــتنی»  دیدن 
خودی خود حال آدم را دگرگون می کند، چه برســد به 
اینکه این فیلم را در مجتمع تجاری ارگ تجریش تماشا 
کنی؛ یکــی از ســوپرلوکس ترین مجتمع های تجاری 
تهران با حضور ده ها و صدها برند درجه یک و فشــن 

خارجی و قاب های سوپراترکشن.
آشــغال های دوست داشــتنی خیلــی هم  اســم 
بامسمایی اســت. همه آن هویت ها و دلبستگی هایی 
را کــه نســل من با آن شــکل گرفت می تــوان در یک 
پلاستیک سیاه ریخت و در سطل زباله انداخت. چراکه 
نه؟ می شــود باور کرد نسلی داشته هایش را به همین 
آسانی ریخت دور. چراکه نه؟ بالاخره آن چهار درصد 
کار خودش را خوب بلد است. آن چهار درصد می تواند 
برایت برج تجاری و مجتمع های ســوپرلوکس بسازد. 

تو هم می توانی داشــته های یک نسلت را بریزی توی 
کیســه نایلون ســیاه و بی خیال در مجتمع ها و مال ها 

قدم بزنی. 
آشــغال های دوست داشتنی حکایت نسل ماست؛ 
نســلی که حالا دیگر تنها باید سراغش را در قاب های 
ســر طاقچــه گرفــت. نســل آرمان خواهــی که کل 
دل خوشی هایش کتاب هایش بود، سرودهایش و البته 
اســلحه دسته اســتخوانی اش. نه تنها آن داشته ها که 
حتی جنگ و جبهه هم در قاب های ســاده چوبی قرار 
گرفته که تنها دل خوشی مادران و همسران هستند. نسل 
من و تو که انقلاب کرد و جنگید و جان داد، ســهمش 
همان قاب هایی اســت که حتی نمی داننــد مرده اند 
یا زنده؟! ســاختار هنرمندانه فیلــم می تواند به خوبی 
از لابــه لای قاب ها روی طاقچه منــزل یک مادربزرگ؛ 

خانه همان مادربزرگی که نســل من با 
داستان هایش عشق می کردند، چهره و 
نقــش مادربزرگ هایی را که خون جگر 
خوردند، دوری و غم نداشته هایشــان 
تنها داشــته های زندگی شــان بود به 

تصویر بکشد.
بــرای آن چهاردرصدی هــا البتــه 
همــان مادربــزرگ کــه حــالا فقط با 
هــم  می کنــد  زندگــی  قاب هایــش 
تحمل پذیر نیســت؛ مادربزرگی که غم 
پدر، غم فرزند، غم همسر و غم برادر را 
با هم داشته و حالا غم آشغال هایی که 
دوستشــان دارد، اما باید با دست خود 
به سر کوچه ببرد و در سطل های برافروخته زباله قرار 
دهد. همان مادربزرگی که درِ خانه اش علامت ضربدر 
دارد؛ ضربدری که نزدیک به بیش از صد ســال است 
که بــه در خونه مادربزرگه خورده تا داشــته هایش را 
از  او بگیرند. تا نتواند حتی خاطره هایش را با خودش 
داشته باشد. علامت می خوری که نتوانی دیگر حتی با 
قاب هایت هم سخن بگویی. ما نسل ضربدرخورده ایم 
تا نسل امروز نداند که چه کشیدیم. اصلا چرا باید نسل 
امــروز از قاب ما بــه تاریخ نگاه کنــد، وقتی قاب های 
رنگارنگ مجتمع های تجاری هســت؛ وقتی می توانی 
بروی و آشغال های دوست داشــتنی ات را در مجتمع 
رنگارنگ تجریش با ده ها و صدها قاب رنگارنگ دیگر 
نگاه کنی؛ قاب های خوشــگلی کــه چهاردرصدی ها 

برایت درست کرده اند. 

نسل ضربدرخورده  
آتوسا راوش

اتفاق

یکی از پیامدهــای تحریم های یک جانبه و ظالمانه آمریکا این اســت که حتی 
نشریاتی مانند « نشــنال جئوگرافیک» نیز ساکنان کشــور ایران را از رویدادهایی که 

تقریبا همه شــهروندان جهان در آن اجازه شرکت دارند، مستثنا 
می کننــد. تازه ترین خبر اینکه عکاســان ایرانی از شــرکت در یک 
مســابقه « نشــنال جئوگرافیک» که به مناسبت صدمیلیونی شدن 
«نشنال جئوگرافیک»  اینستاگرام مؤسســه  دنبال کنندگان صفحه 
ترتیب داده شده بود، منع شدند. نشنال جئوگرافیك اولین برندي 
اســت که تواســنته به رکورد ۱۰۰ میلیون دنبال کننده برسد، طي 
چند روز گذشته برخي سلبریتي هایي که عضو این صفحه بودند 
درباره این برندنوشــته اند. اما  این تصمیم غیرحرفه ای مؤسسه 
آمریکایی نشــنال جئوگرافیک، با واکنش متعدد عکاســان ایرانی 
همراه شــده و بســیاری از آنان در صفحه های شخصی خود در 
این شــبکه  اجتماعی به انتقاد از این رویکرد پرداختند. بر اساس  

این شــرایط افراد واجد صلاحیت شرکت در این مســابقه که این در سایت رسمی 
نشــنال جئوگرافیک می توان به زبان انگلیســی آن را خواند، شرکت در این مسابقه 
که جایزه آن ســفر عکاسی به «تانزانیا» است، برای افراد «مقیم» 
کشورهای ایران، کوبا، کره شمالی، سودان و سوریه ممنوع است. 
نکته ای که صاحب نظــران عرصه روزنامه نگاری و عکاســی، از 
جمله آقای کامران عدل، از عکاســان حرفه ای کشورمان، به آن 
اشــاره می کنند این اســت که اکثریت نشریات آمریکایی در جناح 
مخالف ترامپ و به اصطلاح در جناح چپ نظام سیاســی آمریکا 
قــرار دارند و ذاتا با ترامپ همســو نیســتند یا آشــکارا مخالف 
او هســتند. اینکه « نشــنال جئوگرافیک» نیز ناچار بــه تبعیت از 
سیاســت های نابهنجار رئیس جمهور فعلی آمریکا شده است، از 
همسویی جناح های مختلف سیاسی آمریکا در موضع گیری های 

مربوط به سیاست خارجی آنها حکایت دارد.  

 « نشنال جئوگرافیک» و منع عکاسان ایرانی

 مدى بلورتاجا


